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1535 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

 ؟ روی گنج نشستن و گدایی کردن

شیاری و امتداد خدا به این دنیا آمدیم با خود چه داشتیم که اکنون برای  عنوان هخود بپرسیم وقتی به هر کدام از ما باید از 

ذهنی گدای جهان شدیم؟ مگر ما از جنس الست نبودیم و امنیت، هدایت، عقل و  های مخرب منبیشتر داشتن و خواسته 

روی گنج نشستیم و امنیت، هدایت، عقل و قدرت را از    ذهنی منگرفتیم؟ پس چرا با خوی خسیس  قدرت را از عدم نمی 

 کنیم؟ها گدایی می همانیدگی 

 ۴۷۷۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 س؟ یگنجِ نف نیمن چه کردم با تو ز

 س؟ یخس یِبا من از خو یچه کرد  تو

. کندکرد بیان می ها روی صندوقی نشسته بود و گدایی می گنج حضور آقای شهبازی قصۀ گدایی را که سال   یک در برنامه  

کند دانم! وقتی آن را باز می گوید نمی پرسد درون صندوق چیست؟ گدا می عابری از گدایی که روی صندوقی نشسته بود می 

با    ذهنیمن ولی با خوی خسیس    ،هاست که روی گنج عدم نشستیمانساناین حکایت ما  .  بیند پر از طلا، جواهر استمی

کنیم و چون به نیروی فراوانی و رحمت خدا شک داریم، ننگ زمانه  زندگی را از جهان بیرون گدایی می   حرص و نیازمندی

 .کنیمشدیم و با خشم و حرصمان جهان را ویران می 

 3۰3۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به من   سانهیظنِّ خس  نیچن نیا

 شما را بود؟ ننگانِ زمََن مر



   

  

 

1535 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

بزرگان   ۀ دهندگذارد آن را ببینیم و از ابیات قدرتمند و شفاولی پندار کمالمان نمی  ،آیا ننگ نیست که ما گنج مولانا را داریم

 ؟های درونمان را پاک کنیماستفاده کنیم و دردها و کثیفی 

 ۲۴3۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 عمو  ی او، جمله گدااند ا  رِیدامن ندارد غ

 ی را در دامنِ شاهنشه  ش یدو دستِ خو درزن

 .غیر از دامن خدا که فضای گشوده شده است هیچ دامنی وجود ندارد که به آن دست بزنیم و دردهایمان را شفا دهیم

 33۸۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خلقان همه   نیاند ازآنکه محتاج 

 تا سلطان، همه  ریگ ییگدا از

از گدا گرفته تا پادشاه انسان   ۀهم این   ،دارند  ذهنی من  ها  با خرد بزرگان روی خود کار کنند و خانمگر  دلشان را از    ۀ که 

بتابد. حال اگر عکس گدایی در  ها و قضاوت همانیدگی  از آن  آینه شود و نور خدا  های نیک و بد جارو کنند تا مرکزشان 

دارد و باید فضاگشایی کنند تا چراغشان خاموش نشود و ارتعاش    ذهنیمن شوند که فرد مقابلشان  متوجه می   ، فتدشان بیآینه

 .ها را روشن کندنور مرکزشان دل تاریک آن

 ۲۸۰۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و بد  ک یخانه را من روُفتم از ن

 پُرَّست از عشقِ احد امخانه 



   

  

 

1535 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

 ۲۸۰5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا   رِیاندر او غ نمیهرچه ب

 من نبَوَْد، بُودَ عکسِ گدا  آنِ

جان ما به زندگی زنده شود    جانِ  دهد تا جانِآید و به ما شراب می و در آخر بدانیم که ساقی باقی در بزم فضای گشوده می

 .گدایی نکنیم ها شویم و هرگز برای بیشتر کردن همانیدگی با نان و مال و مقام و سلطان دل 

 ۹ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 از بهرِ نان   میجانِ جانِ جانِ جان، ما نآمد یا

 ایمکنُ، در بزمِ سلطان ساق ییگدارو  بَرجِهْ

 ، با سپاس از برنامه گنج حضور و یاران گرامی

 دیبا از کرج 

 

 

 



 

 

 

1535قسمت پیغام عشق   خانم زهره از آمل  

 عزیزانم و یک تجربه شخصی و عملی سلام به همه  

 3۰5۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی که هزار چون جان ن،یجان تو نش یِبه جا

 ی و عاشقِ خود را تو کُش که محبوب محبّ

وقتی فضای درون را    .دردمند  ذهنیمننه جانِ متقلب  ،  شده مرکز عدم است ی ما فقط فضای گشوده هاجانِ همه جان 

فضا   ،ای خدا  .بلکه جان زنده و تازه ما هزار چون جان ما عدمست  ، جان ما نیست ذهنیمنشویم  گشاییم متوجه می می

 .بنشینی، از آن به بعد هر چه بادا بادا ذهنیمنتا در جان  کنم،را باز می 

 :تجربه شخصی

بابت اتفاق دیشب    .برایم کردی  بُکشی و تو این کار را فوراً  ذهنیمنخود را یعنی  شکر از تو خواستم محب عاشق    ،خدایا

اما  ،  بُکشیم تا به تو زنده شوم  ذهنیمنبه  گزارم از تو. خواستم نسبت سپاس   .گزارمرو آوردی بسیار سپاس   برایم پیش 

بکشم و در ته دل بسیار حس    آگاهانه را تماماًرسید. آگاه بودم، درد  این اتفاق چقدر برای ذهن ناخوشایند به نظر می 

و چقدر برایم شیرین    بمیرم، تا از آن طرف یعنی فضای غیب وسعت بگیرم  ذهنیمن به  که نسبت   خوشحالی و رضا داشتم

گو نکنم و  وکند، در خود حاضر نشستم که باهاش گفتکه دیدم گیاه خروب دارد چه ویرانی به پا می و جالب بود، همین 

 .کردندم میانوازی و یاریکه خودم بخواهم همبه یاد داشتم، حال بدون این  های زیر که قبلاً بیت

و اما    نتیجه است معنی و بی ش همه بی یپوست زندگی است و از رونق افتاد و هیاهو  ذهنیمنبا ناظر شدن به خود دیدم  

درونمان    ۀدهندشیاری و تغییرمغز ه  داد او   .که ارزش حقیقی دارد دادِ اوست یعنی بخشش ایزدی  تنها شرطِ قابلیت ما 

آوردن فضاگشایی با مرکز عدم شده کمک گرفتن و تنها به این امر مهم واقف و جدی شدن او  با قدرت عمل در  .است

  ذهنیمن به طور جدی بخواهیم صادقانه روی خود کار کنیم و نسبتو عزم دین کردن و به  کندکارمان را حل و فصل می 



 

 

 

1535قسمت پیغام عشق   خانم زهره از آمل  

های خودمان و از طریق قرین  ذهنی من  است سر راهمان سبز شود مخصوصاً  گذارد. با هر چیز ممکن بمیریم، حال دیو نمی 

 .ترساند تا به عشق الهی زنده نشویمشود و می اطراف وارد عمل می 

بگوییم که هر کاری    .شویمگوید بدبخت می او می ،  نیستیم  ذهنیمنما که    .خود  بترسیم  ذهنیمن نه ما نباید از چرندیات  

جا باید ناظر  همین  .بدبختی استما    ذهنیمنهای  گوش دادن به حرف   اتفاقاً  .ار بدبخت شومگذ ب  ، خواهد بکندلت می 

  شده برویم تا هر رنجش، کینه، ناراحتی و خشم سوی آسمان گشوده یعنی رو به   ،لاضیر بزنیم  ۀخود شویم و از ته دل نعر 

و شکر سرگین بودن خود را در درون آینه شخص    مان پنهان است اجازه دهیم زندگی بالا بیاورد جوی سرگین  گ در ت

سوی  پس پیش به  ست که کامل است.دیگر نشانم داد، به وضوح شاهد شده و پذیرفتم که من کامل نیستم و خود زندگی 

 .کنمیک زندگی عزِم سفر می 

 ۴3۲۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 با اجِتهاد ی کن نیتو چو عزمِ د

 بانگت بر زند اندر نهاد و،ید

 ۴3۲۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی غَو یا  شیندیسو، بکه مَرو زآن  

 یشو ی شی رنج و درو ریاس که

 ۴3۲۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی وا بُر اران یز  ،یگرد نوایب

 یخور ی مان یو پش  یّگرد خوار 



 

 

 

1535قسمت پیغام عشق   خانم زهره از آمل  

 ۴3۲۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیلع وِیبانگِ آن د مِیتو ز ب

 نیقیدر ضلَالت از  یزیواگُر

 3۸33 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از کُشتن که من  د یتو مکن تهد

 شتنیزارم بخونِ خو ۀ تشن

  ۀ که من تشن   ترسممن دیگر از تهدیدات تو هیچ نمی ،  کنیترسانی و تهدید می که از کشته شدن مرا می   ذهنیمنای  

بین در ما هست و  حال چرا باید بترسم؟ وقتی که خاصیت مرکز عدم   .زارم به خونِ حرام ناپاک تو و باید قربانی شوم

یعنی  ، سبب شادیمما در وقتِ عشرت کامرانی زندگی در مرکز عدم بی   . قادرم فضا را باز کنم و به عشق الهی زنده شوم

،  آید چو شمشیر و سنانیم همهمی   ذهنیمنوقتی    پس در صفِ رزم. رسد هستیممیِ آن طرفی به ما می   شادتر از جام 

خورم  هم می . های اطراف مراقب و حاضرم خود و قرین  ذهنیمن به  ایستم و نسبت شیار و ساکن می یعنی در این لحظه ه

 .کنمسببش را از درون تجربه می کشم و هم شادی بی یعنی هم درد آگاهانه را می  ،زنمو هم می 

 ستمیب ارۀ شم  عیترج عات،یشمس، ترج   وان ید  ،یمولو

 میای از جامِ م  زتریانگوقتِ عشرت طرب

 همه  میو سِنان  ریصفِ رزم چو شمش در

 



 

 

 

1535قسمت پیغام عشق   خانم زهره از آمل  

 ستمیب ارۀ شم  عیترج عات،یشمس، ترج   وان ید  ،یمولو

 پُر از باغ و چمن   مینزدِ عشّاقْ بهار

 همه میهر منکرِ افسرده خزان شِیپ

 ، با احترام

  زهره از آمل

 



 

 

 

1535قسمت پیغام عشق  آباد نجف خانم مرضیه از    

  همراه گنج حضورو دوستان  سلام خدمت آقای شهبازی عزیز

 مقداری از توجه 

ها آن را تکرار  اند. یکی از این جملات که سال ابیات برای بنده کاربردی و بیدارکننده بوده   ۀ اندازجملات آقای شهبازی به 

بار من را از هر جایی که بودم، چه در فکری، چه در هیجانی و چه در دردی که گیر افتاده بودم، سریع مرا    کردم و هر می

 «.تان را پیش خودتان نگه داریدهمیشه مقداری از توجه » :آورد، این جمله بودکرد و به این لحظه می وجور می جمع

اثر کار زیاد دچار درد جسمی شده بودم، این جمله مهمانم شد و در یک لحظه دری از نور و معنا را  چند ماه پیش که در

تک ابیات کلیدی که در خاطر داشتم. پس از آن در هر برنامه باز هم در  به رویم گشود و شروع کرد به معنا کردنِ تک 

آمد تا معنا را برایم روشن کند. ارزش این جمله برایم دوصد چندان شد و کنجکاو  جای برنامه و از جمله غزل می جای

 .شدم که من این جمله را در کدام برنامه شنیده بودم

م نگه داشته بودم. از آن پس تصمیم گرفتم  اگنج حضور به یادگار در هشیاری  یک   ۀ دیدم که این جمله را از برنامه شمار

نشیند  مصرع را که به جانم می بیت و حتی نیم توانم یکی دو جمله یا بیت و نیماز هر برنامه هرچند هم که طولانی باشد، می 

نورافشانی جمله آقای شهبازی عزیزم است.  ای از  متن زیر خلاصه   .و کاربردی است، برای خودم به یادگار نگه دارم

 .های مثنوی طولانی باشدهای مولانا و قصه اندازه تمامی غزل توانست به این متن می 

 1۷3۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است و زشت   نوری زآن همه کارِ تو ب

 دوُر از نورِ سرشت  یتو دوُر که



 

 

 

1535قسمت پیغام عشق  آباد نجف خانم مرضیه از    

کند؟ در اشَکال مختلف بُعد معنوی! چون دورم، دور  ترین فضای موجود هم درد و غم راه پیدا می چرا حتی در پاک  چرا؟

 .امها گم شده از نور سرشت، از تمییزده درون. سررشته زندگی را رها کرده و در فکرها و شک 

 آقای شهبازی 

 « تان را پیش خودتان نگه دارید.همیشه مقداری از توجه »

 .این مقداری از توجه همین نور سرشت است

 ۲۲۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریمگ نیز ضرورت،  ۀجز به انداز 

 ری نگردد غالب و، بر تو ام تا

شود و دیگر  توجهت را، خودت را، خرجِ هر چیزی حتی معنویت کردی، بر تو امیر می   اگر بیشتر از ضرورت مورد نیاز

همیشه باید مقداری از توجهت پیش خودت در درون بماند، تا وقتی تمییزده از اعماق جان فرمان    .شویاسیر او می 

توجهت جذب آن کار شده باشد، صدای چشم، دست، گردن    ۀدهد که دیگر بس است، صدایش را بشنوی. اگر هممی

تحت  که  اعضایی  دیگر  می و  درد  احساس  زیاد  کار  نمی فشار  را  نمی قلاووزی   .شنویکنند  را  تمییزده  او    ،شنویهای 

همیشه مقداری از توجهت باید پیش خودت بماند تا قبله    .لحظه مراقب است که تو از حد اعتدال خارج نشویبه لحظه 

 .فرمانِ تمییزدهبهدرون را گم نکنی، تا هرجا هم که رفتی رو به درون داشته باشی، گوش 

 ۲۶۲۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را ناسپاس  زدهْ ییتم یچون شو

 شناس از تو خطَْرَتِ قبله   بِجْهَد



 

 

 

1535قسمت پیغام عشق  آباد نجف خانم مرضیه از    

مقداری از توجه همان هشیاری    .شودهای بیرون گم می که اگر به او توجه نکردی، ندایش در هیاهوی درون و جاذبه 

مقداری از توجه همان    .گذرد، تا جدا از ذهن بماندجا چه می تا ببیند که آن   ماند بیرون از ذهن شاهد ناظر است که می 

  .خود زندگی را دارد، پیش خودت مانده و آلوده به قدرت تشخیص ذهن نشدهمفتیّ ضرورت است که قدرت تشخیص ِ 

رنگ  دست تیرهزمینه ساده و یک مقداری از توجه همان هشیاری شاهد ناظر آرام، باوقار باوفای ساکت است. همان پس 

 .کندحواشی را حذف کرده و اصل را نمایان می   ،کس یکسان استدهد و در همه چیز را بهتر نشان می که همه 

مقداری از توجه همان نیروی حزم   .مقداری از توجه همان جوی آرام زیر فکرهاست که باید همواره جریان داشته باشد

مقداری از    .موقع از آن استفاده کنی و تا تهِ چاه ذهن سقوط نکنیاست، همان ترمز که همیشه باید سالم باشد تا تو به

توست که وقتی این لحظه فرم خلق شد، چه در بیرون و چه در درون و ذهن و هیجانات  توجه همان بخش انکار فرم  

انکارش کنی، که این مهم نیست، این خدا نیست، این من نیستم، این خداییت طرف مقابلم نیست، تا خودت را و خدا  

 .دار نکنیو مردم را نشان 

 ۲۸۴۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 قِدَم را؟  ی چه چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نه 

 یقَدَم را که تو بس نکو نهاد  نیاوّل نگر

چیز از آن زمینه  ماند تا همه ست. می مقداری از توجه همان فضای اطراف هر فرمی است، همان سکوت اطراف هر صدایی 

ماند تا آفلین از کنار توجه و  ماند تا تو حفیظ و غنی باشی، می ماند تا تو سررشته زندگی را گم نکنی، می خلق شود. می 

کتاب و اوستا تلقین  ست، بی مقداری از توجهت برای تو کافی   .ت، خودت، عبور کنند و آسیبی به تو نرساننداهشیاری

 .دهدنان تو را سیری می  کند، بی دارو درمان می  دهد، بی می
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السافلین ذهن نیفتی، مراقبت هست که  که کامل در اسفل   مقداری از توجهت در درون با تو باید بماند که مراقبت باشد 

ماند تا تو موقع سخن گفتن یا شنیدنِ سخن ارتفاع نگیری  جا می مقداری از توجهت آن   .درد ایجاد نکنی و درد نکشی

 .است ذهنیِ کسی هم ندهی. مقداری از توجه همان منتظرِ زنده شدن به خدا در درونت و ارتفاع به من 

 331۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ارتفاع دییمجو  ییگواز سخن 

 را بِهْ ز گفتن، استماع منتظر

اش  سبب شادت کند، تا تو شادی از آفلی نگیری، تا اگر رفت خماریجا در درونت باشد تا بی مقداری از توجه باید آن 

 .جانت را در درد قرار ندهد

 ۲۲5۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آن شده لِیخُمارِ غم، دل نیا

 ست بدُه  اتیّ بدان مفقود، مست که

 .مقداری از توجهت باید پیش خودت بماند تا لذت آفلین را محو کند و لذتِ اصیلِ محو لذت را به جان بچشی

 ۴۰۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در جهان گر لقمه و گر شربت است 

 لذّتِ او فرعِ محوِ لذّت است
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نفس امیرِ امّاره   ماند و تا طلوع شمس در درون مقداری از توجه همان سنُقُر است که در مسجد فضای بازشده درون می 

مقداری    .شودعنوان به بیرونِ فضای بازشده و ذهن کشیده نمی هیچدارد و به را با لطافت و ظرافت در ذهن معطل نگه می 

مقداری از توجه   .درست بشنوی و عمل کنیاز توجهت باید همیشه پیش خودت بماند تا سخن بزرگان و آیات قرآن را 

 .نهایت شویتوست تا همه اتفاقات در تو جا شود و تو بی   همان شکرخانه درون است، گهر دُردانه و دریادلی 

ذهنی و مخلفّاتش را  لحظه بتوانی من  است تا هرست که لعل لب خداوند به تو داده ایمقداری از توجهت همان سرمایه

 و   دارد، صدر و نهایت مسیر را همیشه مرغ خودت، صید و دام خودت نگه می و  مقداری از توجهت ت  .تبدیل به لعل کنی

 .شویمرغِ دیگری نمی  های ذهنیبینی. بنابراین برای راضی نگه داشتنِ منبالا و پایینت را خودت می 

اگر مقداری از توجهت را پیش خودت    .مانداگر مقداری از توجهت پیش خودت بماند، چراغ درونت همیشه روشن می 

مقداری از توجهت باید در درون بماند تا تو دل خودت و    .کنینگه نداشتی، این توجه را در بیرون و از مردم گدایی می 

ذهنی به  شده فرض کنی، تا جنس خودت و بقیه سریعاً از منبقیه را کُشته نگری و مسئله تبدیل شدن انسان را حل 

 .یت تغییر کندیخدا

 51 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بکوب و دست زن، دست در آن دو شَستْ زن  یپا

 دو نرگسِ خوشش کشُته نگر دلِ مرا   شِیپ

همیشه پیش خودت بماند، تا چرت نزنی و به    جا باید در درونیت. آنیت همان اصل توست، همان خدامقداری از توجه

  ، توست  ت توسط کاری بلعیده شود، نشانه همانیدگی تهِ توجه ِ اش تا ته که اگر اجازه دادی همه   نروی خواب ذهن فرو 

ت جذب شده، الآن هم بیشتر تو را، یعنی  جاهایی که قبلاً تمام توجه  جاها باید بیشتر مراقب باشی. آن یعنی که آن 

 .کِشدسمت خود می ت را، که تو هشیاری و توجه زنده این لحظه هستی، به توجه 
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 توانم مقداری از توجهم را همیشه پیش خودم نگه دارم؟ حال چطور می 

دامانِ اشعار شوی، یا ابزارهای پرکاربرد مانند رضا، بهکه اگر نگاه کردی دیدی توجهی نمانده، سریعاً دست   با آب ذکر

کار بگیری تا نَشتیِ توجهت را تعمیر کنند. من و فقط من مسئول سالم نگه داشتن  شکر، صبر و جملات کلیدی را به 

 .م به هدر نرود امَشکِ توجهم هستم که آب هشیاری

 3۰5۰ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خموش، آب نگهدار همچو مَشکِ درست 

 ی وب یبدانکه مع ،یزیور از شکاف بر

ای،  بینندهها، از فرزندانت، از رهگذری، از تماس  گوشه برنامه به ای از هرجایی، گوشه آن اشعار و جملاتی که روزی شنیده 

اند و با عمل کردن در خودشان مقداری از توجه و  اند و با تکرار در درون نصب شده ای، و به جانت نشسته از نوشته 

ها، توجهت را سریع به  یاد آوردن آن   اند، وقتی همه توجهت جذب شد، با ذکر و به هشیاری ناب و پاکِ تو را ذخیره کرده

 .خواننددرون، پیش خودت باز می 

دست  عنوان ابزار دم رضا را به   :گویممرادی و ناله و شکایت شد، در گوش جانم می وقتی توجهم تماماً جذب یک بی 

 .ایکه خودت با کمال میل انتخاب کرده اتفاق را چنان بپذیر مثل این   .همیشه در دسترس داشته باشید

 ۲5۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گفت: زیصورتِ اقبالِ شکَرر

 چرا؟  تی شکا  ست،یچو کم ن  شُکر
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گوش بیندازد و وِلش  کند و ذهن قصد دارد پشت کند یا از ادامه کاری منصرف میوقتی تمییزدهِ درون دعوت به کاری می 

اً!  نه بعد  !تمییزده همین الآن گفت  :گویمدهم، می ذهن که گفت بعداً انجام می   ! تمییزده گفت  :گویمکن بگوید، با خود می 

آید تا خنجر و شمشیر در میان کند، تا بزم و عیش و شنگولیِ فضای خانه یا فضای درون را به هم  ذهنی می وقتی من

  ذهنی من سازی یعنی دنبال سبب برای شادی گشتن، تا دوباره مرا به ذهن بکشد، تا در ذهن زندگی کنم و  بریزد، با سبب 

 :شومشوم، به خود یادآور می 

 1۲۲ شمارۀ  غزل  ات،یغزل  وان ید  حافظ،

 مان یگرت هواست که معشوق نگسلد پ

 دار سر رشته تا نگه دارد  نگاه

 .کار نبریدذهنی را به وقتی دیدید فضا باز شده، دیگر نظم من 

 1۴۸۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مرغِ جذبه ناگهان پَرَّد ز عشُ 

 صبح، شمع آنگه بکُش  یدیچون بد

اش را بخوری، هرچه  خواهد مهمش کند تا تو جدی بگیری، غصه دهد و می وقتی ذهن وضعیت یا فکری را نشان می 

بهترش   به خود می بیشتر  بترسی، در درون  از آن  یا  نگرانش باشی  نه! خدایااست  این مهم  :گویمکنی،  من فقط    ،؟ 

ذهنی کمبود وقت را بهانه کرده تا مرا در عجله و شتاب بیندازد،  وقتی من بین شوم.عاقبت  ،خواهم به تو تبدیل شوممی

 :گویممی
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 ۴13۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شو  ستیاوّل ن ل، یمکن تعج نیه

 برآ از شرقِ ضَو   ،یغروب آر چون 

 ۲5۷۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و شتاب  لیتعج ست طان یمکرِ ش

 ست صبر و احتْسابرحمان  لطفِ 

خواهم دیده  وقتی نیاز به تأیید دارم یا با سخن گفتن می   .خواهد بکندتا هشیاری تو را پایین بیاورد و هر کاری دلش می 

 :آورمشوم، به یاد می 

 331۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ارتفاع دییمجو  ییگواز سخن 

 را بِهْ ز گفتن، استماع منتظر

اش پیدا شده  ذهنی سروکلهوقتی من   .که حقیقت زندگی دیده نشدن استخواهند دیده شوند، درحالی بیشتر مردم می 

نا خیَری من بهترم بالا بیاید و بافته شود، به یادِ  اَنام خودش تمام کند و با  ها را بهتا رحمت و لطف زندگی در موفقیت 

 :آورم کهخودم می 
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 3۰۷۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنند ادتی ، یچون فراموش خود

 آنگه آزادت کنند ،یگشت  بنده

خُب    :آیدیادم می کند، به وقتی کسی مطابق الگوها و میل من رفتار نمی   .های بیدارخداوند و بزرگان و کریمان و هشیاری 

در طول روز بیشتر موافقت    خواهند باشند. جوری که می دیگران در حضور شما همان اجازه بدهید    !ردیگ  است   جوریهمین

چشم تمییزده عزیزم تمام   .جا بس است، مقداری از توجهت را پیش خودت نگه دارتمییزده آمد و گفت: تا همین .کنید

 .کنممی

 شاد و سلامت باشید 

 آباد مرضیه از نجف 
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  با سلام خدمت آقای شهبازی و دوستان گنج حضور

ی ب تجربه   ک امروز خواستم  اشتراک  به  با شما  را  فایل گذای  به  اوقات  برنامه ارم. من بیشتر  ن گوش  یتاهاهای صوتی 

کنم تا تمرکزم فقط  می   را  هرحال تلاشمروی، به ، آشپزی یا پیاده هستم  مشغول انجام چه کاری  د م. فرقی ندارهدمی

 .  دروی خودم باش

طورکه باید غزل را تو  ن آم،  هگوش بد  نستم مکرراًاهای صوتی را نتوکه متوجه شدم، فایل   است  ولی حدود چند روزی

که   ایی شده هم پر از آهنگ اصوتی تو گوشی  های، قسمت دانلود فایل نستم پیاده کنم. یک آن متوجه شدم ا م نتوازندگی 

دو  تلگرام عضوش هستماز  تو  که  کانالی  آن   تا  از  فرمودیو  بزرگوار  که شما  مراقب  د  جایی  و  اخودم  ذهنیمنباید  ن 

و هم    دکم کن  را   حضور من   قدراین  اهکردم گوش دادن به این. فکر نمی بقیه باشیم و من از این غافل شدم   ذهنیمن

حالی  هم که داشت احساس افسردگی و بی   ریم. اثر مخرب دیگه ای گنج حضور را گوش بده،کمتر فایل ودباعث بش

 بود. 

منتظر یک    ذهنیمن ، دیو و موش  یدگنج حضور را شروع کرد  است   سال و یا چند روز  مهم نیست چند  مویخواستم بگ

، تو  دکنبه من تو گوشم زمزمه می   . مثلاً دفریب بدهرا    جوری ماو این  دن گندم بدزداتا از انبارم  لحظه غفلت ما هست 

  را   جوری منی و این ههم گوش بد  ریهای دیگکنارش فایل   دکنی اشکالی ندارگوش می ا  برنامه ر  است   سال   هشت

ای من پر از چالش و  هم، هر چند هر لحظه از زندگی این روزهد مسیر را ادامه می   . با توکل به زندگی ددهفریب می 

 .امتحان هست

 مراغه  ساله از  چهل و یک نسیم
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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